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From the Translation to the Holy Text
Reflection of Different Quranic Readings in Old Persian 
Translations of the Quran
Seyyed Mohammad Emadi Haeri

Abstract: Persian translations of Quranic verses in old interpre-
tations and commentaries of the Quran are valuable sources for 
collecting and examining the differences in Quranic readings 
that have been completely neglected in studies concerning 
Quranic readings. In the following article, the author discusses 
the methods of obtaining different readings based on the old 
Persian translations of the Quran, and by presenting various and 
numerous pieces of evidence, he describes the different ways of 
understanding and discovering the surviving Quranic readings in 
the old translations of the Quran, and especially points to exam-
ples that the books devoted to differences of readings have not 
mentioned. By explaining a few examples, the author reminds us 
that in order to discover Quranic readings in Old Persian transla-
tions, historical knowledge of the ancient Persian language and 
its various dialects, in addition to familiarity with the Arabic 
language of the Quran, is necessary.
Keywords: Differences in Quranic Readings, Ancient Persian 
Translations of the Quran, Persian Commentaries of the Quran, 
Historical Linguistics of Persian Texts, Dialectology.

چکیده: برگردان آیات قرآن در ترجمه ها و تفسیرهای کهن قرآن 
به فارسی منابعی ارزشمند برای گردآوری و بررسی اختلاف قرائات 
قرآنی اند که در تحقیقات قرائت شناسی به کلی مغفول مانده اند. 
در مقالۀ پیش رو، نویسنده از شیوه های دستیابی به قرائت های 
سخن  فارسی  به  قرآن  کهن  ترجمه های  اساس  بر  مختلف 
گوناگون  راه های  و متعدد،  با عرضۀ شواهد متنوع  و  می گوید 
فهم و کشف قرائت های قرآنیِ بازمانده در ترجمه های کهن قرآن 
 به نمونه هایی اشاره می کند که در 

ً
را شرح می دهد و مخصوصا

منابع اختلاف قرائات ذکری از آنها نیست. نویسنده، با توضیح 
و تبیین چند نمونه، این نکته را یادآور می شود که برای کشف 
گاهی تاریخی از زبان  قرائات قرآنی در ترجمه های قدیم فارسی، آ
فارسی کهن و گویش های گوناگون آن، افزون بر آشنایی با زبان 

عربیِ قرآن، ضروری است. 

به  قرآن  کهن  ترجمه های  قرآنی،  قرائات  اختلاف  کلیدواژه ها: 
تاریخی  زبان شناسی  فارسی،  به  قرآن  کهن  تفسیر های  فارسی، 

متون فارسی، گویش شناسی.

 سید محمد عمادی حائری
استادیار بنیاد دایرة المعارف اسلامی )دانشنامۀ جهان اسلام(

 بـزتـب قرائت هـی هختلف در 
ترجمم هـی کهن قرآن بم فـرسی

 از ترجمه تا 
متن قدسی

نوشتار پیش رو تحریر فارسی مقاله ای است که نویسنده به زبان انگلیسی در همایش “Reading the Rasm II” )3ـ5 دسامبر 
کادمی علوم برلین( با عنوان کادمی علوم؛ برگزارکنندگان: دانشگاه لایدن و آ 2019؛ برلین، آ

 “Reflections of Variant Readings in Early Persian Translations of the Qurʾān” 

برای حاضران ارائه کرده است. مجموعۀ مقالات همایش به  اهتمام میشائیل مارکس و سید علی آقایی منتشر خواهد شد. از 
دوستان ارجمندم که با انتشار تحریر فارسی مقاله، پیش از انتشار اصل انگلیسی آن، موافقت کردند صمیمانه سپاسگزاری می کنم.
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۱.‌متون‌قرآنی‌در‌ادبیات‌کهن‌فارسی:‌شیوۀ‌ترجمه‌و‌شکل‌کتابت
با تألیف و تصنیف کتاب موسـوم به ترجمۀ تفسـیر طبری،1 که به دسـتور منصور بن نوح سـامانی 

)حکـ: 350ـ366ق( و با پشـتوانۀ فتوای علمای ماوراء النهر فراهم آمد،2 در نیمه های قرن چهارم 

برای نخسـتین بار آیات قرآن به طور کامل به فارسـی ترجمه شـد.3 پس از فراهم آمدن نخسـتین 

ترجمـۀ آیـات قرآن به فارسـی در ضمن ترجمۀ تفسـیر طبـری،4 راه پیدایش مجموعـه ای از متون 

قرآنی در زبان فارسـی گشـوده شد: نسخه ها و تحریرهای متعددی بر پایۀ آن برگردان معیار از قرآن 

فراهم آمد )مانند سورۀ مائده از قرآن کوفی5 و ترجمۀ قرآن موزۀ پارس6(؛ تفاسیر فارسیِ متعددی 

تصنیـف شـد کـه برخی از آنها حاوی ترجمۀ مسـتقل آیات قرآن اند )همچون تاج التراجم شـاهفور 

اسفراینی7 و روض الجنان ابوالفتوح رازی8( و برخی دیگر نیز که ترجمۀ قرآنی شان آمیخته با تفسیر 

ه ابونصر 
ّ
اسـت دربردارندۀ برابرهای فارسـی بسـیاری از واژگان قرآنی اند )همچون معانی کتاب الل

1. این تفسـیر فارسـی البته ترجمۀ جامع البیان محمد بن جریر طبری )م. 310ق( نیست. دربارۀ چیستی این اثر 
و پیوند آن با تفسـیر محمد بن جریر طبری، نک: آذرنوش، ص 49ـ62؛ عمادی حائری، قرآن فارسـی کهن، ص 

18ـ20.
2. نک: ترجمۀ تفسیر طبری، ج 1، ص 5ـ6. 

3. بعضـی از محققان برای سـه ترجمۀ دیگر قرآن به فارسـی تاریخی را فرض گرفته انـد که آنها را در زمانی قدیم تر 
از ترجمۀ تفسـیر طبری جای می دهد. این سـه ترجمه عبارتند از: ترجمه ای آهنگین از دو جزو قرآن مجید: پلی 
میان شـعر هجایی و عروضی فارسـی در قرون اول هجری )منتشرشـده به کوشـش احمدعلی رجایی، تهران، 
بنیـاد فرهنـگ ایـران، 1353ش؛ همـراه با تصویر نسـخۀ خطی(، قرآن قدس )منتشرشـده به کوشـش علی 
رواقی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی، 1364ش؛ همراه با تصویر نسخۀ خطی( و نسخۀ خطی 
سـوره های حجر و نحل همراه با ترجمه منسـوب به خط ابن مقله )محفوظ در دارالکتب قاهره، در 16 صفحه(. 
شـواهد متن شـناختی تعلق این سـه ترجمه را به زمانی قبل از ترجمۀ تفسـیر طبری رد می کند و دربارۀ قرآن 
 نشـان می دهد که ترجمۀ مندرج در آنها خود برگرفته 

ً
قدس و نسـخۀ خطی منسـوب به ابن مقله مخصوصا

از ترجمۀ آیات قرآن در کتاب موسـوم به ترجمۀ تفسـیر طبری اسـت )نک: عمادی حائری، قرآن فارسـی کهن، 
ص 23ـ32(. همچنین برای ردّ فرضیۀ فارسـی بودنِ تفسـیر مفقودِ ابوعلی جبّائی )متکلم مشهور معتزلی؛ 

متوفی 303ق(، نک: صادقی، »»زبان تفسیر ابوعلی جبائی چه بوده است؟«، ص 551ـ557.
4. دربـارۀ جایـگاه معیـار این ترجمه در محیط ایران اسـلامی و تأثیر عمیق آن بر دیگـر ترجمه های کهن قرآنی در 
زبـان فارسـی، نـک: آذرنـوش، ص 63ـ68، 69ـ71، 73ـ81، 129ـ137، 155ـ162، 176ـ190، 207ـ212، 213ـ220، 

221ـ225؛ عمادی حائری، قرآن فارسی کهن، ص 17ـ30، 57ـ79.
5. سـورۀ مائده از قرآن کوفی کهن با ترجمۀ اسـتوار پارسـی، به کوشـش احمدعلی رجایی، مشهد، آستان قدس 

رضوی، 1350ش.
6. ترجمۀ قرآن موزۀ پارس، به کوشش علی رواقی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1355ش.

7. تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم، ابوالمظفر شاهفور بن طاهر اسفراینی، به کوشش نجیب مایل هروی 
و علی اکبر الهی خراسانی، تهران، علمی و فرهنگی ـ میراث مکتوب، 1375ش.

8. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ابوالفتوح حسین بن علی رازی، به کوشش محمدجعفر یاحقی 
و محمدمهدی ناصح، مشهد، آستان قدس رضوی، 1365ـ1373ش.
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حدادی9 و تفسـیر التفاسـیر ابوبکر سـورآبادی10(؛ حتی بعضی از دانشـوران ایرانی به ترجمه هایی 

مـوزون از آیات قرآن دسـت یازیدند )عمر بن محمد نسـفی11 و نویسـندۀ ترجمـه ای آهنگین12(؛ و 

بالأخره لغت نامه هایی قرآنی بر اسـاس تحریرهای گوناگون نخسـتین ترجمۀ فارسـی قرآن تألیف 

شـد13 کـه در آنهـا برابرهای فارسـی واژه های قرآنی گرد آمده بود )مانند لسـان التنزیل14 و تفسـیر 

مفـردات قـرآن15(. مجموعـۀ این متون بخشـی از ادبیات کهن فارسـی را تشـکیل می دهند که به 
ق دارند.16

ّ
موضوع واحدی، یعنی ترجمۀ قرآن، تعل

همان گونـه کـه لازار و آذرنوش تأکید کرده اند، »هنـر اصلی مترجمان قرآن در واقع به کار واژه گزینی 

منحصر بوده اسـت«.17 این شـیوۀ ترجمه نشـانگر دقت و احتیاط نخسـتین مترجمان ایرانی در 

پایبندی به الفاظ قرآن است، آنان که در ترجمۀ آیات قرآنی پا را از برابرگذاری فراتر نمی نهادند و متن 

قرآن را لفظ به لفظ به فارسی برمی گرداندند.18 نکتۀ شایان توجه در این باره، شکل کتابت ترجمه های 

کهن قرآنی اسـت، یعنی کتابت واژه های فارسـی در ذیل واژه های قرآنی و در میان سـطرهای قرآن؛ 

شـکلی از کتابت که خود نشـانه ای است بر اهتمام تامّ مترجمان و نسخه برداران بر تطابق ترجمه با 

متنِ قدسـیِ قرآن. تأکید بر کتابت الفاظ ترجمه در ذیل متن قدسـی را در گزارش افسـانه وارِ ترجمۀ 

قرآن به دسـت سـلمان فارسـی نیز می توان دید. به نوشـتۀ شاهفور اسـفراینی، »سلمان فارسی از 

(، ابونصر احمد بـن محمد بن حمدان بن  ـد الثامن من ـ
ّ
ه تعالی و تفسـیره المنیر )المجل

ّ
9. معانـی کتـاب الل

محمد حدادی، نسـخه برگردان به قطع اصل نسـخۀ خطی شمارۀ 209 بخش خزینه امانت کتابخانۀ کاخ موزۀ 
توپقاپی )استانبول(، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
اسـلامی ـ کاخ موزۀ توپقاپی، 1390ش؛ و نسـخه ای دیگر از آن، منتشرشـده با این عنوان: تفسـیری بر عشری از 

قرآن مجید، به کوشش جلال متینی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1352ش.
10. تفسـیر سـورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری، به کوشش ]علی اکبر[ سـعیدی سیرجانی، تهران، فرهنگ نشر 

نو، 1381ش.
11. تفسیر نسفی )ترجمه ای کهن از قرآن مجید به فارسی موزون و مسجّع(، ابوحفص نجم الدین عمر بن محمد 
ه جوینی، ]ویراسـت اول[، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1353-1354ش، ]ویراست 

ّ
نسـفی، به کوشش عزیزالل

دوم[، تهران، بنیاد قرآن، 1362ش، ]ویراست سوم[، تهران، سروش، 1376ش.
12. ترجمـه ای آهنگیـن از دو جـزو قرآن مجید: پلی میان شـعر هجایی و عروضی فارسـی در قرون اول هجری، به 

کوشش احمدعلی رجایی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1353ش.
13. بـرای شـواهد عدم اسـتقلال این لغت نامه ها و ابتنـای آنها بر تحریرهای مختلفِ نخسـتین ترجمۀ قرآن به 

فارسی، نک: عمادی حائری، قرآن فارسی کهن، ص 64ـ67.
14. لسـان التنزیل، به کوشـش مهدی محقق، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1344ش؛ چاپ سوم، ]همراه با 

یادداشتی از احمد تفضّلی[، تهران، علمی و فرهنگی، 1362ش.
ه جوینی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1359ش.

ّ
15. تفسیر مفردات قرآن، به کوشش عزیزالل

16. برای این تقسـیم بندی از متون قرآنی در ادبیات کهن فارسـی، نیز نک: عمادی حائری، قرآن فارسـی کهن، ص 
35ـ37.

17. آذرنوش، ص 40؛ نیز نک: لازار، ص 58ـ61.
18. ترجمۀ تحت اللفظ متون مقدس از پیش در سنت ایرانی سابقه داشت، چنان که ترجمه های پهلوی اوستا نیز 

به شدت پایبند نحو جملات اوستا )به زبان اوستایی( بود )نک: تفضلی، ص 126ـ127(.
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ه علیه و سلم ـ دستوری خواست تا قرآن به پارسی به قوم خویش نویسد. وی را 
ّ
مصطفی ـ صلی الل

دستوری داد. چنین گفتند که وی قرآن بنبشت و پارسی آن اندر زیر آن بنبشت«.19

آن شـیوۀ ترجمه و این شـکل کتابت در ترجمه ها و تفاسـیر قدیم، مجموعه ای دقیق و ارزشـمند 

از برابرهـای کهـن فارسـی را ـ در مقابـل الفاظ قرآنی ـ برای ما نگاه داشـته اسـت. امـا ترجمۀ تحتِ 

لفـظ آیـات و دقـت و احتیاط مترجمـان در برگرداندن نـصّ قرآنی به متن فارسـی، دربردارندۀ یک 

فایدۀ مهم دیگر نیز هست، یعنی آینگی کردن قرائت های مختلف قرآنی؛ فایده ای که در تحقیقات 
قرائت شناسی به کلی مغفول مانده است.20

۲.‌ترجمه‌ها‌و‌تفسیرهای‌کهن‌قرآن‌به‌فارسی:‌منابعی‌مغفول‌در‌اختلاف‌قرائات
نسـخه های خطـی ترجمه ها و تفسـیرهای کهن قرآن به فارسـی ـ از این جهت کـه دربرداندۀ متن 

عربـیِ آیـات قرآن   انـد ـ می توانند به عنوان دسـتنویس های قدیمی قرآن منبعی بـرای گردآوری و 

بررسـی قرائت های قرآنی باشـند؛ قرائت هایی که چه بسا برخی از آنها در منابع اختلاف قرائات ذکر 

نشـده اند. اما ترجمۀ آیات قرآن در این متن ها ـ چه به صورت ترجمۀ مسـتقل در بین سـطور قرآن 

و چه به صورت ترجمه هایی در ضمن تفسـیرِ فارسـی ـ نیز منبعی برای بررسـی و گردآوری قرائات 

قرآنی انـد؛ زیـرا این ترجمه های فارسـی مبتنی بر متن عربیِ قرآن اند و تفـاوت قرائتِ متنِ مترجَم 

گویای تفاوت قرائتِ متنِ مبداء آن است.

ه تعالی و تفسیره المنیر 
ّ
در این باره، برای نمونه ، می توان به شواهدِ تفسیر فارسیِ معانی کتاب الل

اثر ابونصر احمد بن محمد بن حمدان حدادی )م. 457ق( اشـاره کرد. ابونصر حدادی از مفسـران 

و قرآن شناسـان برجسـتۀ ایرانی است که در دانش قرائات خبره بوده و در آثار عربی و فارسی اش به 
 توجه داشته است.21

ً
اختلاف قرائات و تحلیل ادبی آنها مخصوصا

ه( گاه کلمه یا عبارتی از قرآن را مطابق قرائتی 
ّ
ابونصر حدادی در تفسیر فارسی اش )معانی کتاب الل

خاصْ نقل می کند و بر اساس همان قرائت به فارسی برمی گرداند؛ برای نمونه در شواهد زیر:

2ـ1( در آیۀ 35 سورۀ انبیاء )سورۀ 21(، حدادی قرائت »یُرْجَعُونَ« را به جای قرائت »تُرْجَعُونَ« آورده22 

و آن را به عبارتِ فارسیِ »بازگشتشان ... بسوی ما خواهد بود« ترجمه کرده است.23 )تصویر 1(

19. اسفراینی، ج 1، ص 8.
20. برای نمونه، نگاه کنید به مدخل ”Readings of the Quran“ نوشتۀ Leemhuis در)EQ (Vol. 4. pp. 353-363 ، که در آن 

مقاله و منابعش هیچ اشاره ای به ترجمه ها و تفاسیر کهن قرآن به فارسی نیست.
21. دربارۀ احوال و آثار ابونصر حدادی، نک: عمادی حائری، »سمرقندی حدادی«، ص 543ـ547.

22. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 6، ص 18؛ عمر، ج 4، ص 134.
23. نک: حدادی، چاپ نسخه برگردان، ص 296. جالب اینکه همین قرائت و ترجمۀ آن در نسخه ای دیگر )نسخۀ 
ه و تفسـیره المنیر( به قرائت رایج امروزین تغییر یافته اسـت 

ّ
خطـی بریتانیـا( از همین متن )معانی کتاب الل

ه، ص 24، پانوشت 16(.
ّ
)نک: عمادی حائری، »مقدمه«، معانی کتاب الل
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تصویر 1: حدادی، چاپ 
نسخه برگردان، ص 296

عُ« را به جـای قرائت »يُدافِعُ« 
َ

2ـ2( در آیـۀ 38 سـورۀ حج )سـورۀ 22(، حـدادی ـ دو بار ـ قرائت »یَدْف

آورده24 و آن را به کلمۀ »بازداشت« ترجمه کرده است.25 )تصویر ۲ـ3(

تصویر ۲: حدادی، چاپ 
نسخه برگردان، ص 4

تصویر 3: حدادی، چاپ 
نسخه برگردان، ص 432

ـلُ« و »یُتَجاوَزُ« را بـه جای قرائت  بَّ
َ

2ـ3( در آیـۀ 16 سـورۀ أحقـاف )سـورۀ 46(، حدادی قرائـت »یُتَق

ـلُ« و »نَتَجـاوَزُ« آورده26 و آنهـا را بـه کلمـاتِ »پذیرفته اند« و »درگذاشـته اند« ترجمه کرده  بَّ
َ

»نَتَق

است.27 )تصویر 4(

24. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 6، ص 120؛ عمر، ج 4، ص 184.
25. نک: حدادی، چاپ نسخه برگردان، ص 431ـ432.

26. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 8، ص 492؛ عمر، ج 6، ص 167.
27. نک: حدادی، نسخۀ خطی نافذپاشا، ص 249.



79

‌آینۀ‌پژوهش ‌201
سال 34،شمارۀ 3

مردادوشهریور1402  

[مقــــاله] از ترجمه تا  متن قدسی

تصویر 4: حدادی، نسخۀ 
خطی نافذپاشا )استانبول 

ـ ترکیه(، ص 249

اینها جدای از از مواردی است که حدادی خود به اختلاف قرائات مختلف تصریح می کند و به شرح 

و توضیح آنها می پردازد، همچون نمونه های زیر:

2ـ4( »و بعضـی از مقریـان در شـواذ خواننـد: »سـلامٌ علـی ادراسـین«.28 و بعضـی می خواننـد: 

»الیاسـین«؛29 این قرائت مشـهور است. ... و هر که » آلِ یاسین« خواند،30 »یاسین« محمد است 

ه بن مسـعود ـ 
ّ
ه علیه وسـلم ـ ، این سـلام و درود بر آل محمد بود. ... به قرائت عبدالل

ّ
ـ صلی الل

ه عنه ـ چنین است: »و إنّ إدریس لمن المرسلین«؛31 این چنین خواند اینجا: »سلامٌ علی 
ّ
رضی الل

ادریسین«32«.33 )تصویر 5ـ6(

تصویر 5: حدادی، نسخۀ 
خطی نافذپاشا، ص 53

تصویر 6: حدادی، نسخۀ 
خطی نافذپاشا )استانبول 

ـ ترکیه(، ص 57

ـه العزیز الحکیـم«،34 ... و به یـک حدیث نیز: »تنزیـل الکتاب من 
ّ
2ـ5( »»حـم * والکتـاب مـن الل

ات )37(: 130: »سـلامٌ علی إلْ یاسـین«؛ دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 8، 
ّ
28. قس: صاف

ص 57؛ عمر، ج 5، ص 247.
29. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 8، ص 56؛ عمر، ج 5، ص 247.

30. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 8، ص 56ـ57؛ عمر، ج 5، ص 246ـ247.
ـات )37(: 123: »و إنّ إلیاس لمن المرسـلین«؛ دربارۀ ایـن اختلاف قرائت، نک: خطیب، ج 8، ص 

ّ
31. قـس: صاف

53؛ عمر، ج 5، ص 245.
32. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 8، ص 57؛ عمر، ج 5، ص 247.

33. نک: حدادی، نسخۀ خطی نافذپاشا، ص 53ـ57.
ه العزیز الحکیم«. به این اختلاف در منابع رایج اختلاف 

ّ
34. قس: جاثیة )45(: 1ـ2: »حم * تنزیل الکتاب من الل
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ه««.35 )تصویر 7(
ّ
الل

تصویر 7: حدادی، نسخۀ 
خطی نافذپاشا )استانبول 

ـ ترکیه(، ص 236

 پیش از قرن ششم هجری، مادۀ 
ً
با آنکه ترجمه ها و تفسیرهای قدیمی قرآن به فارسی، مخصوصا

خام ارزشـمندی برای کشـف و بررسـی اختلاف قرائت های قرآنی هسـتند، از دو سـو ـ در این باره ـ 

ت نامأنوس بودن با زبان 
ّ
مورد کم توجهی قرار گرفته اند: پژوهشـگران علوم و ادبیات قرآنی ـ به عل

آشنایی با منابع غیرعربی ـ از اهمیت آنها در ثبت و بررسی اختلاف قرائت های  کهن این متون و نا

گاهی و بعضی به سـبب  قرآنی غفلت کرده اند و محققان زبان و ادبیات فارسـی ـ بعضی به جهت نا آ

بی علاقگی ـ به مسئلۀ اختلافات قرائات قرآنی در این متن ها توجهی نشان نداده اند.

سـوای برگردان فارسـی آیات قرآن در ترجمه های و تفاسیر کهن، سهل انگاری در باب نصوص قرآنی 

این متن ها و دسـتنویس ها به اندازه ای بوده اسـت که بسـیاری از مصححان، به هنگام تصحیح 

و نشـر ایـن متـون، از ثبتِ نصِّ قرآنیِ آنها به کلی چشـم پوشـیده اند؛ همچون حبیـب یغمایی در 

ترجمـۀ تفسـیر طبری )تهران، 1339ـ1344ش(، ایرج افشـار در »ترجمۀ قدیـم از قرآن کریم« )بار 

نخسـت بـه ضمیمۀ مجلـۀ یغما، 1348ش، و سـپس در مجموعۀ کمینه، تهـران، 1354ش، ص 

ه 
ّ
10ـ21(، احمدعلـی رجائی در ترجمه ای آهنگیـن از دو جزو قرآن مجید )تهران، 1353ش(، عزیزالل

جوینی در ویراستِ نخستِ تفسیر نسفی )تهران، 1353-1354ش(،36 علی رواقی در ترجمۀ قرآن 

موزۀ پارس )تهران، 1355ش( و محمدجعفر یاحقی در ترجمۀ قرآن ری )تهران، 1364ش(.

قرائات اشاره ای نشده است )نک: خطیب، ج 8، ص 445؛ عمر، ج 6، ص 147( و همین امر به این نوشتۀ ابونصر 
حدادی اهمیتی ویژه می بخشد.

35. نک: حدادی، نسخۀ خطی نافذپاشا، ص 236.
36. جوینی در ویراسـت های بعدی تفسـیر نسـفی از روش پیشـین خود در حذف متن آیات بازگشت و افزون بر 
درج آیات قرآن )البته طبق مصاحف رایج معاصر( همراه با متن فارسی )نک: مقدمۀ جوینی بر نسفی، ج 1، ص 
49ـ51(، فهرسـتی از تفاوت های رسـم الخطی و قرائتی آیات قرآن در نسخه های تفسیر نسفی با قرآن های چاپی 

معاصر به دست داد )نک: همان، ج 1، ص 22ـ25(. 
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۳.‌ترجمه‌های‌قرآنی‌و‌قرائت‌های‌گوناگون:‌راه‌های‌فهم‌و‌کشف
هنگامی که در نسخه ای از ترجمه ها و تفسیرهای کهن فارسی نصّ قرآنی با متن ترجمه برابر است، 

بـا تطبیق نصّ قرآنی و ترجمۀ فارسـی به آسـانی می توان قرائت متفاوت با قرائـت رایج امروزین را 

تشـخیص داد؛ همچون نمونه های زیر در نسـخه های اسـاس تصحیحِ جلد پنجم ترجمۀ تفسـیر 
طبری:37

3ـ1(. در آیۀ 89 سـورۀ مؤمنون )سـورۀ 23( نصّ قرآنی و متن ترجمۀ سـه نسـخه )ملی، دانشـگاه: 

هِ«(.38 )تصویر 
ّ
هُ« اسـت )به جای قرائـت »لِل

ّ
خدای تعالی؛ گلسـتان: خدایسـت( برابر با قرائت »الل

۸ـ10(

تصویر ۸: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 18755 کتابخانۀ 
ملی ایران )تهران ـ ایران(

تصویر 9: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 

)تهران ـ ایران(

37. شـواهدی کـه از این پس دربارۀ نسـخه های اسـاس تصحیحِ جلد پنجمِ ترجمۀ تفسـیر طبـری و اختلافات 
قرائات قرآنی در آنها یاد می شـود، برگرفته اسـت از تصحیح انتقادی در دسـت انتشارِ من از جلد پنجم این متن 
و مقدمه ای که بر آن نوشـته ام )ترجمۀ تفسـیر طبری، ترجمه و تصنیف در میانۀ سال های 345ـ365 هـ . ق، 
جلد پنجم: ترجمه و تفسـیر آیۀ 56 سـورۀ مؤمنون تا ترجمۀ آیۀ 20 سـورۀ سبأ، تصحیح و تحقیق سید محمد 
عمادی حائری، به سرپرسـتی علی اشـرف صادقی، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشـار، در دست نشر(. 

توصیف نسخه های مورد استناد و شرح مشخصات کامل آنها را در همان مقدمه باید دید.
38. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 6، ص 200ـ201؛ عمر، ج 4، ص 221. چنان که در تصویر 
ه« ـ را با کشـیدن چند خط بر روی »ا« و نهادن کسـره در زیر 

ّ
 ضبط قرآنی نسـخه ـ یعنی »الل

ً
9 پیداسـت، بعدا

ه« تبدیل کرده اند. این نمونه شـاهدی زنده اسـت بر تغییر ضبط قرآنی نسـخه ها به مرور 
ّ
»لـ« به قرائت »لِل

زمان و به دست دیگران.
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تصویر 10: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 
ایران(

3ـ2(. در آیۀ 17 سـورۀ فرقان )سـورۀ 25( نصّ قرآنی و متن ترجمۀ شـش نسـخه )ملی، گلسـتان: 

برانگیزیم ایشـان را؛ بورسـه گنل، آسـتان قدس: گرد آریمشـان؛ ایاصوفیه: گرد آوریم ایشـان را؛ 

ـرُهُمْ«(.39 
ُ

ـرُهُمْ« اسـت )به جای قرائت »يَحْش
ُ

مرعشـی: گرد آریم ایشـان را( برابر با قرائت »نَحْش

)تصویر 11ـ16(

تصویر 11: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 18755 کتابخانۀ 
ملی ایران )تهران، ایران( 

تصویر 1۲: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 
ایران(

تصویر 13: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1612 کتابخانۀ 
بورسه گنل )بورسه ـ 
ترکیه(

39. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 6، ص 327؛ عمر، ج 4، ص 277.
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تصویر 14: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1221 کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی 

)مشهد ـ ایران(

تصویر 15: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 

خطی شمارۀ 687 
کتابخانۀ جامع ایاصوفیه 

)استانبول ـ ترکیه(

تصویر 16: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 11213 کتابخانۀ 
ه مرعشی نجفی 

ّ
آیت الل

)قم ـ ایران(

3ـ3(. در آیـۀ 137 سـورۀ شـعراء )سـورۀ 26( نـصّ قرآنی و متن ترجمۀ دو نسـخه )ملـی: آفریدن؛ 

قُ«(.41 )تصویر 17ـ1۸(
ُ
قُ« است )به جای قرائت »خُل

ْ
گلستان: دروغ(40 برابر با قرائت »خَل

تصویر 17: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 1۸755 کتابخانۀ 
ملی ایران )تهران، ایران(

تصویر 1۸: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 

ایران(

قُ« به »آفریدن« و »دروغ« ـ البته پوشیده نیست.
ْ
40. تفاوت معنایی ترجمۀ این دو نسخه ـ در برگرداندن »خَل

41. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 6، ص 444ـ445؛ عمر، ج 4، ص 322.
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3ـ4(. در آیۀ 25 سـورۀ نمل )سـورۀ 27( نصّ قرآنی و متن ترجمۀ شـش نسـخه )بورسه گنل: آنچه 

پنهان دارند و آنچه آشـکار کنند؛ آسـتان قدس: پنهان ایشان و آشکار ایشان؛ دانشگاه: آنچه پنهان 

دارند [و] آنچه آشکارا کنند؛ گلستان: آنچه پنهان کنند و آنچه آشکارا کنند؛ چستربیتی، ایاصوفیه: 

ونَ وَما یُعْلِنُونَ« است )به جای 
ُ

ف
ْ

آنچه پنهان کند [= کنند]42 و آنچه آشکارا کنند( برابر با قرائت »ما یُخ

ونَ وَما تُعْلِنُونَ«(.43 )تصویر 19ـ۲4(
ُ

ف
ْ

قرائت »ما تُخ

تصویر 19: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1612 کتابخانۀ 
بورسه گنل )بورسه ـ 
ترکیه(

تصویر ۲0: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1221 کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی 
)مشهد ـ ایران(

تصویر ۲1: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 
)تهران ـ ایران(

تصویر ۲۲: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 
ایران(

تصویر ۲3: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 

خطی شمارۀ 101 کتابخانۀ 
چستربیتی، در کتابخانۀ 

ملی ایرلند )دوبلین ـ 
ایرلند(

42. بـرای شـواهد دیگـری از ایـن ویژگی زبانـی ـ یعنی کاربـرد »ـ د« )ed / dē( به جای »ـ ند« )and / ndē( در شناسـۀ 
سوم شـخص جمع ـ در نسـخه های ترجمه ها و تفسـیرهای کهـن قرآن و صورت های مختلـف تلفظ آن، نک: 

صادقی و حاجی سیدآقایی، »بعضی شکل های ناشناختۀ شناسه ها ...«، ص 40ـ41.
43. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 6، ص 509؛ عمر، ج 4، ص 348.
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تصویر ۲4: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 

خطی شمارۀ 687 
کتابخانۀ جامع ایاصوفیه 

)استانبول ـ ترکیه(

3ـ5(. در آیۀ 50 سـورۀ عنکبوت )سـورۀ 29( نصّ قرآنی و متن ترجمۀ شـش نسـخه )بورسـه گنل، 

دانشـگاه تهران، مرعشـی: نشـانی؛ آسـتان قدس: حجّتی؛ چسـتربیتی، ایاصوفیه: آیتی( برابر با 

يَاتٌ«(.44 )تصویر ۲5ـ30(
َ
« است )به جای قرائت »آ

ٌ
قرائت »آیَة

تصویر ۲5: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1612 کتابخانۀ 
بورسه گنل )بورسه ـ 

ترکیه(

 تصویر ۲6: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 

)تهران ـ ایران(

تصویر ۲7: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 11213 کتابخانۀ 
ه مرعشی نجفی 

ّ
آیت الل

)قم ـ ایران(

تصویر ۲۸: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1221 کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی 

)مشهد ـ ایران(

تصویر ۲9: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 

خطی شمارۀ 101 کتابخانۀ 
چستربیتی، در کتابخانۀ 

ملی ایرلند )دوبلین ـ 
ایرلند(

44. دربـارۀ ایـن اختـلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 7، ص 118؛ عمـر، ج 5، ص 52. چنان که در تصویر 29 
« ـ را به قرائت »آیاتٌ« تبدیل کند. این 

ٌ
 کسـی کوشیده است تا ضبط قرآنی نسـخه ـ یعنی »آیة

ً
پیداسـت، بعدا

نمونه نیز شاهدی است بر تغییر ضبط قرآنی نسخه ها در ادوار بعد.
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تصویر 30: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 
خطی شمارۀ 687 
کتابخانۀ جامع ایاصوفیه 
)استانبول ـ ترکیه(

اما نمونه های دیگری در دسـتنویس های ترجمه ها و تفسـیرهای کهن قرآن به فارسـی هست که 

در آنها متن  ترجمه مبتنی بر قرائتی متفاوت با قرائتِ نصّ قرآنیِ همان نسخه است؛ بدین معنی 

که متن ترجمه  ـ که در ذیلِ نصّ قرآنی نسـخه کتابت شـده ـ با نصّ قرآنی هماهنگ نیسـت. پنج 

نمونۀ زیر در نسـخه های اسـاس تصحیحِ جلد پنجمِ ترجمۀ تفسـیر طبری از جملۀ این شـواهد به 

شـمار می روند که در آنها متن ترجمه مبتنی بر قرائتی متفاوت با قرائتِ رایجِ امروزین اسـت، ولی 

نصّ قرآنیِ آنها مطابق با قرائتِ معیارِ کنونی است:

3ـ6(. در آیۀ 87 سـورۀ مؤمنون )سـورۀ 23( نصّ قرآنی دو نسـخه )آستان قدس، دانشگاه( برابر با 

هُ« 
َّ
هِ« اسـت، حال آنکه متن ترجمۀ همان نسـخه ها )خداوند، خدای( برابر با قرائت »الل

َّ
قرائت »لِل

است.45 )تصویر 31ـ3۲(

تصویر 31: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1221 کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی 
)مشهد ـ ایران(

تصویر 3۲: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 
)تهران ـ ایران(

3ـ7(. در آیۀ 31 سورۀ نور )سورۀ 24( نصّ قرآنی چهار نسخه )ملی، بورسه گنل، دانشگاه، گلستان( 

لِ« اسـت، حال آنکه متن ترجمۀ همان نسـخه ها )کودکان خُرد، کودکان( برابر 
ْ

ف برابر با قرائت »الطِّ

با قرائت »الأطْفالِ« است.46 )تصویر 33ـ36(

45. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 6، ص 200ـ201؛ عمر، ج 4، ص 221.
46. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 6، ص 258؛ عمر، ج 4، ص 248.
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تصویر 33: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 
خطی شمارۀ 1۸755 

کتابخانۀ ملی ایران 
)تهران، ایران(

تصویر 34: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1612 کتابخانۀ 
بورسه گنل )بورسه ـ 

ترکیه(

تصویر 35: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 

)تهران ـ ایران(

تصویر 36: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 

ایران(

3ـ8(. در آیۀ 63 سورۀ نمل )سورۀ 27( نصّ قرآنی چهار نسخه )آستان قدس، گلستان، چستربیتی، 

« اسـت، حال آنکه متن ترجمۀ همان نسـخه ها )پراکنده( برابر با 
ً
ـرا

ْ
ایاصوفیه( برابر با قرائت »بُش

« است.47 )تصویر 37ـ40(
ً
را

ْ
قرائت »نُش

تصویر 37: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1221 کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی 

)مشهد ـ ایران(

47. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 6، ص 542ـ543؛ عمر، ج 4، ص 364. شایان یادآوری 
اسـت که در آیۀ 48 سـورۀ فرقان )سـورۀ 25( نصّ قرآنی نسـخۀ ملی و یکی از دو نصّ قرآنی نسـخۀ بورسـه گنل 
« در همین 

ً
را

ْ
« و »نَش

ً
« و متن ترجمۀ نسـخه های ملی و گلستان »پراکنده« اسـت )برای قرائات »نُشُرا

ً
ـرا

ْ
»نُش

آیه، نک: خطیب؛ عمر، همانجاها(.
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تصویر 3۸: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 
ایران(

تصویر 39: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 
خطی شمارۀ 101 کتابخانۀ 
چستربیتی، در کتابخانۀ 
ملی ایرلند )دوبلین ـ 
ایرلند(

تصویر 40: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 
خطی شمارۀ 687 
کتابخانۀ جامع ایاصوفیه 
)استانبول ـ ترکیه(

وا« 
ُ

ارَق
َ

3ـ9(. در آیۀ 32 سـورۀ روم )سـورۀ 30( نصّ قرآنی یک نسـخه )چستربیتی( برابر با قرائت »ف

وا« تغییر  دهد، حال آنکه متن ترجمۀ همان 
ُ

ق رَّ
َ

 کسـی کوشـیده اسـت تا آن را به »ف
ً
بوده ولی بعدا

وا« اسـت.48 )تصویر 41( نصّ قرآنی نسـخه ای 
ُ

ارَق
َ

نسـخه )جـدا شـدند از( برابر با همان قرائـت »ف

وا« 
ُ

ارَق
َ

وا« اسـت، اما متن ترجمۀ همان نسـخه )جدا شدند از( با با قرائت »ف
ُ

ق رَّ
َ

دیگر )ایاصوفیه( »ف

مطابقـت دارد. )تصویـر 4۲( بر عکس آن دو نسـخه، نصّ قرآنی دو نسـخه )دانشـگاه، مرعشـی( 

قوا« اسـت؛ گو اینکه کاتب  رَّ
َ

وا« اسـت، اما متن ترجمۀ آنها )پراکنده کردند( برابر با قرائت »ف
ُ

ارَق
َ

»ف

وا« تغییر دهد و از این 
ُ

ق رَّ
َ

نسـخۀ دانشـگاه کوشیده است ـ با ظرافت تمام ـ نصّ قرآنی خود را به »ف

طریق نصّ قرآنی را با متن ترجمه هماهنگ سازد. )تصویر 43ـ44(

تصویر 41: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 
خطی شمارۀ 101 کتابخانۀ 
چستربیتی، در کتابخانۀ 
ملی ایرلند )دوبلین ـ 
ایرلند(

48. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 7، ص 157؛ عمر، ج 5، ص 71.
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تصویر 4۲: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 

خطی شمارۀ 687 
کتابخانۀ جامع ایاصوفیه 

)استانبول ـ ترکیه(

تصویر 43: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 

)تهران ـ ایران(

تصویر 44: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 11213 کتابخانۀ 
ه مرعشی نجفی 

ّ
آیت الل

)قم ـ ایران(

3ـ10(. در آیۀ 24 سـورۀ سـجده )سـورۀ 32( نصّ قرآنی سه نسخه )دانشـگاه، ایاصوفیه، مرعشی( 

مّا« اسـت، حال آنکه متن ترجمۀ همان نسـخه ها  )بدانچه( برابر با قرائت 
َ
برابر با قرائت مشـهورِ »ل

»لِما« است.49 )تصویر 45ـ47(

تصویر 45: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 

)تهران ـ ایران(

تصویر 46: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 

خطی شمارۀ 687 
کتابخانۀ جامع ایاصوفیه 

)استانبول ـ ترکیه(

تصویر 47: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 11213 کتابخانۀ 
ه مرعشی نجفی 

ّ
آیت الل

)قم ـ ایران(

49. دربارۀ این اختلاف قرائت و قائلان آن، نک: خطیب، ج 7، ص 236؛ عمر، ج 5، ص 104.
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این دسته از شواهد نشان می دهند که کاتبان ترجمه ها و تفسیرهای کهن فارسی گاه در نصّ قرآنی 

نسخۀ اساس خود دست می برده و آن را مطابق روایت های معیارِ محیط خود )زمان و مکان( تغییر 

می داده اند. در نمونه هایی از این دست، متنِ دست ناخوردۀ فارسی می تواند راهنمایی برای کشف 

نصِّ اولیۀ قرائاتی باشد که کاتبان آنها را مطابق قرائت رایج در زمان یا مکان خود تغییر داده اند، اما به 
صرافت آن نیفتاده اند که متن ترجمه را نیز تغییر دهند و آن را با نصّ قرآنی جدید هماهنگ کنند.50

نمونه های )3ـ6( تا )3ـ10( ـ که شرحشان گذشت ـ حاوی قرائت هایی اند که در منابع رایجِ اختلاف 

قرائات به آنها اشـاره شـده اسـت. اما نمونه هایی نیز هسـت که متن ترجمه در آنها گویای قرائتی 

متفـاوت اسـت که نه با نصّ قرآنی نسـخه مطابقـت دارد و نه در منابع اختـلاف قرائات ذکری از آن 

دیده می شود. کشف اختلاف قرآنی در این دسته از شواهد هم دشوار است و هم آمیخته با ظنّ و 

گمان؛ اما از این نظر که به کشف قرائت هایی ناشناخته می انجامد اهمیتی دوچندان دارد، تو گویی 

گنجی دیریاب از دل عمارتی کهن برآمده اسـت. شـواهد زیر، که از جلد پنجم ترجمۀ تفسـیر طبری 

انتخاب شده اند، نمونه هایی اند که متن ترجمۀ آنها گویای قرائتی متفاوت است که نه با نصّ قرآنی 

نسخه هایشان مطابقت دارد و نه در منابع اختلاف قرائات نشانی از آنها هست:

3ـ11(. در آیۀ 69 سورۀ مؤمنون )سورۀ 23( نصّ قرآنی چهار نسخه )آستان قدس، گلستان، ایاصوفیه، 

هُمْ« است، اما متن ترجمۀ همان نسخه ها )پیغامبران/ پیغامران( برابر 
َ
مرعشی( برابر با قرائت »رَسُول

هُمْ« است که در منابع اختلاف قرائات ذکری از آن نیست.51 )تصویر 4۸ـ51(
َ
با قرائت مفروضِ »رُسُل

تصویر 4۸: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1221 کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی 
)مشهد ـ ایران(

 محمل باورهای کلامی بوده اند، سـابقه 
ً
50. همیـن تغییـر و تبدیـل در متون مقـدس دیگر نیز، که مخصوصـا

دارد. برای نمونه، در سـه نسـخۀ بازمانده از ذخیرة الآخرة علی بن محمد تمیمی سـبزواری )زنده در 533ق( ـ 
از کتاب های دعایی شـیعه در محیط ایرانیِ خراسـان که دربردارندۀ کهن ترین ترجمه از ادعیۀ شیعه نیز هست 
)دربارۀ این ترجمه و شواهدی از یکی نبودن مؤلف و مترجم، نک: عمادی حائری، »سبزواری«، ص 729، ستون 
2( ـ در دو نسـخه ضبط »مؤمنٌ بکم و بآبائکم« در زیارت اربعین آمده اسـت، ولی در یک نسـخه ضبطِ مشهورِ 
»مؤمنٌ بکم و بإیابکم« دیده می شود )نک: تمیمی سبزواری، ص 77 و پانوشت 3 همان جا(. از آنجا که ترجمۀ 
این عبارت در هر سـه نسـخه به صورت »به امامت شـما تصدیق کننده ام و به امامت پدران شـما« درج شده 
)نک: همو، ص 219ـ220(، می توان دانست که ضبط اصیلِ متن عربی دعا )به معنی ضبطی که مؤلف اثر آن را 
اختیار کرده( همان ضبط »بآبائکم« بوده، ولی کاتبِ یکی از نسخه ها ـ بنابر اعتقاد خود به باور کلامیِ »رجعت« 
ـ آن را به ضبط »بإیابکم« تغییر داده است؛ غافل از آن که با این تغییرْ متنِ فارسی ترجمه ـ در میانۀ سطور ـ با 
متـن عربـیِ دعا هماهنگ نخواهد بود )در این باره، نیز نک: عمادی حائری، »مقدمه«، ذخیرة الآخرة، ص 28، 

پانوشت 4؛ همو، »یک ایده در امتداد دو اعتقاد«، ص 179، پی نوشت 11(.
51. نک: خطیب، ج 6، ص 192؛ عمر، ج 4، ص 219.
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تصویر 49: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 

ایران(

تصویر 50: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 

خطی شمارۀ 687 
کتابخانۀ جامع ایاصوفیه 

)استانبول ـ ترکیه(

تصویر 51: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 11213 کتابخانۀ 
ه مرعشی نجفی 

ّ
آیت الل

)قم ـ ایران(

3ـ12(. در آیۀ 101 سـورۀ مؤمنون )سـورۀ 23( نصّ قرآنی دو نسـخه )ملی، دانشـگاه( برابر با قرائت 

« است که در 
ُ

خ
َ

« است، اما متن ترجمۀ همان نسخه ها )بدمیم( برابر با قرائت مفروضِ »نَنْف
َ

»نُفِخ

منابع اختلاف قرائات ذکری از آن نیست.52 )تصویر 5۲ـ53( 

تصویر 5۲: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 1۸755 کتابخانۀ 
ملی ایران )تهران، ایران(

تصویر 53: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 

)تهران ـ ایران(

 
َ

3ـ13(. در آیـۀ 33 سـورۀ نور )سـورۀ 24( نصّ قرآنی دو نسـخه )ملی، دانشـگاه( برابـر با قرائت »لا

 
َ

يَجِـدُونَ« اسـت، امـا متن ترجمۀ همان نسـخه ها )نـه اومید دارنـد( برابر با قرائـت مفروضِ »لا

52. نک: خطیب، ج 6، ص 207؛ عمر، ج 4، ص 223.
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يَرْجُونَ« است که در منابع اختلاف قرائات ذکری از آن نیست.53  )تصویر 54ـ55(

تصویر 54: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1۸755 کتابخانۀ 
ملی ایران )تهران، ایران(

تصویر 55: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 
)تهران ـ ایران(

3ـ14(. در آیـۀ 55 سـورۀ فرقـان )سـورۀ 25( نصّ قرآنی دو نسـخه )ملی، گلسـتان( برابـر با قرائت 

« است، اما متن ترجمۀ همان نسخه ها )ملی: آشکارا، گلستان: بیرون آمده( برابر با قرائت 
ً
»ظَهِيرا

« است که در منابع اختلاف قرائات ذکری از آن نیست.54  )تصویر 56ـ57(
ً
مفروضِ »ظاهِرا

تصویر 56: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1۸755 کتابخانۀ 
ملی ایران )تهران، ایران(

تصویر 57: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 
ایران(

53. نک: خطیب، ج 6، ص 262؛ عمر، ج 4، ص 250.

54. نک: خطیب، ج 6، ص 367؛ عمر، ج 4، ص 290.
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3ـ15(. در آیـۀ 153 سـورۀ شـعراء )سـورۀ 26( نـصّ قرآنـی یـک نسـخه )گلسـتان( برابر بـا قرائت 

رِينَ« اسـت، امـا متـن ترجمـۀ همـان نسـخه  )جادوکنـان( برابـر بـا قرائـت مفـروضِ  مُسَـحَّ
ْ
»ال

رِينَ« است که در منابع اختلاف قرائات ذکری از آن نیست.55 )تصویر 5۸( مُسَحِّ
ْ
»ال

تصویر 5۸: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 

ایران(

نمونـۀ زیـر از ترجمـۀ قرآن ری، که نگارنده پیش تر در قرآن فارسـی کهن به آن اشـاره کرده،56 نیز در 

شمار شواهد بالا جای می گیرد:

 ـکه کتابت آن در 13 صفر سال 556ق در  3ـ16(. در آیۀ 48 سورۀ یوسف )سورۀ 12( از ترجمۀ قرآن ری 

قریۀ کهکابر ری پایان گرفته ـ در برابر واژۀ قرآنیِ »تُحْصِنُونَ« فعل فارسیِ »بدروند« آمده است.57 

با توجه به سـیاق آیه، ضبط »بدروند« یا تصحیف »بدروید« اسـت و یا اینکه در معنای »بدروید« 

بـه کار رفتـه اسـت.58 »بدروید« البته ترجمۀ »تُحْصِنُونَ« نیسـت، بل که برابر اسـت با فعل عربیِ 

»تُحْصِدُونَ«؛ اما از این ضبط در منابع اختلاف قرائات نشانی نیست.59 در متن چاپی ترجمۀ قرآن 

ری نصوص قرآنی نسـخه نیامده اسـت؛ اما مراجعه به اصل دسـتنویس نشـان می دهد که نصّ 

قرآنـی نسـخه در اینجا برابـر با همان قرائت رایجِ »تُحْصِنُونَ« اسـت. )تصویر 59( بر اسـاس آنچه 

گذشت، می توان حدس زد که نصّ قرآنی اساسِ ترجمۀ قرآن ری »تُحْصِدُونَ« بوده باشد؛ گو اینکه 

از ایـن قرائتِ مفروض )»تُحْصِدُونَ« به جـای »تُحْصِنُونَ«( در منابع اختلاف قرائات ذکری نیامده 

اسـت. بـرای ردّ فرضیۀ قرائتِ مفـروضِ »تُحْصِدُونَ« به جای »تُحْصِنُـونَ«، تنها دو احتمال مجال 

55. نک: خطیب، ج 6، ص 449؛ عمر، ج 4، ص 324.
56. نک: عمادی حائری، قرآن فارسی کهن، ص 83.

.R 57. نک: ترجمۀ قرآن ری، ص 225؛ نیز: عمادی حائری، قرآن فارسی کهن، ص 158، ذیل آیۀ 48، ترجمۀ
58. نک: عمادی حائری، قرآن فارسی کهن، 100ـ101، 158. دربارۀ کاربرد شناسۀ »ــند« در معنای شناسۀ »ــید« 
)شناسـۀ دوم شـخص جمـع( و شـواهدی از آن در دسـتنویس های کهـن ترجمه هـای قرآنی، نـک: صادقی و 

حاجی سیدآقایی، »بعضی شکل های ناشناختۀ شناسه ها ...«، ص 29ـ30.
59. نک: خطیب، ج 4، ص 279ـ280؛ عمر، ج 3، ص 174.
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طرح دارد: نخست اینکه بگوییم کاتب ترجمۀ قرآن ری ـ یا نسخۀ اساس آن ـ به هنگام تهیه و تحریر 

و اقتبـاس ترجمـۀ خود به نصّ قرآنی نظر می کـرده و چون »تُحْصِنُونَ« را به اشـتباه »تُحْصِدُونَ« 

خوانده،60 ضبط هایی همچون »پنهان کنید« و »نگاه دارید« و »نهاده باشـید«61 را به نادرسـت به 

»بدروند = بدروید« برگردانیده اسـت.62 احتمال دیگر این اسـت که فرض کنیم کاتب ترجمۀ قرآن 

ری ـ یا نسـخۀ اسـاس آن ـ تفسـیر خویش را در تحریر ترجمه دخالت داده و از این رو »تُحْصِنُونَ« را 
به »بدروند = بدروید« ترجمه کرده است.63

تصویر 59: ترجمۀ قرآن 
ری، نسخۀ خطی شمارۀ 

661 کتابخانۀ آستان قدس 
رضوی )مشهد ـ ایران(

۴.‌پرهیز‌از‌پندار‌ناصوابِ‌کشف‌قرائتی‌متفاوت:‌بدفهمی‌کاتبان‌و‌بدخوانی‌مصححان
گاه ممکن است که متن ترجمۀ قرآنی ـ به صورت موجود در نسخۀ دستنویس یا متن چاپ شده ـ 

به کلی غلط و حاصل بدفهمی و بدخوانیِ محرّران، کاتبان یا مصححان متن باشد. این بدفهمی ها 

و بدخوانی هـا می توانـد بـه پندار ناصوابِ کشـف قرائتی متفاوت یـا حتی ناشـناخته بینجامد. در 

میانۀ احتمالِ کشـف قرائتِ متفاوت یا ناشـناخته و احتمالِ بدفهمی و بدخوانی محرّران، کاتبان و 

ق اسـت که غلط خوانیِ محرّر اثر، کاتب نسـخه یا مصحح متن را از قرائتِ 
ّ

مصححان، این هنر محق

محتملِ متفاوت یا ناشناخته تمیز دهد، میان آنها فرق بگذارد و از درافتادن به پندار کشف قرائتی 

متفاوت دور بماند.

سه شاهد زیر از ترجمۀ آیات سورۀ یوسف، که نگارنده در قرآن فارسی کهن از آنها بحث کرده است،64 

از جملۀ نمونه هایی اند که در معرضِ پندارِ ناصوابِ کشفِ قرائتی ناشناخته قرار دارند:

4ـ1(. در آیـۀ 24 سـورۀ یوسـف از »ترجمـۀ قدیـم از قرآن کریم« )که متن آن به کوشـش شـادروان 

صین« ترکیب فارسیِ »به گناه گردانیدگان« 
َ
ایرج افشار به چاپ رسیده(، در برابر واژۀ قرآنیِ »المُخل

آمده اسـت.65 در نگاه نخسـت ممکن است تصور شـود که »به گناه گردانیدگان« ترجمۀ تفسیریِ 

60. ناگفته پیداسـت که »تُحْصِنُونَ« و »تُحْصِدُونَ« از نظر نوشـتاری چه اندازه به هم شـبیه اند و احتمال تبدیل 
و تصحیف دارند.

61. بـرای نمونـۀ این برابرگذاری ها در بعضی از ترجمه ها و دسـتنویس های کهن قرآن به فارسـی در این آیه، نک: 
عمادی حائری، قرآن فارسی کهن، ص 158.

62. برای فرضیه ای مشـابه دربارۀ قطعه ای دیگر از ترجمۀ قرآن ری )در ترجمۀ آیۀ 51 سـورۀ یوسـف(، نک: همان، 
ص 98.

63. دربـارۀ گرایش هـای تفسـیری ترجمۀ قرآن ری و به ویـژه اضطراب متن آن از طریق افزوده های تفسـیرگونۀ 
کاتب، نک: همان، ص 92، 96ـ98.

64. نک: همان، ص 50، 99.
65. »ترجمۀ قدیم از قرآن کریم«، ص 12.
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صیـن« اسـت؛ امـا مقایسـۀ »به گناه گردانیدگان« با ضبـط اصیـلِ »یکتاگردانیدگان« در 
َ
»المُخل

 با عبارت »یکتاه گردانمش« در ترجمۀ آیۀ 54 
ً
نسـخه هایی از ترجمۀ تفسـیر طبری66 و مخصوصا

همین سوره از همین دستنویس،67 نشان می دهد که »به گناه« ـ در ترکیبِ »به گناه گردانیدگان« 

ـ تصحیـفِ »یکتـاه« اسـت و ترکیـبِ »به گناه گردانیدگان« نـه گویای قرائتی متفـاوت یا ترجمه ای 

صین« ـ بل که حاصل بدخوانی مصحح و درنیافتن ویژگی گویشی کاتب 
َ
تفسیری ـ در برابرِ »المُخل

نسخه )افزایش صامت h پس از مصوت بلند ā( است.

هِ«، در نسخۀ ایاصوفیه 
َّ
 لِل

َ
نَ حَاش

ْ
ل

ُ
4ـ2(. ترجمۀ بخشی از آیۀ 51 سورۀ یوسف، در برابر عبارتِ قرآنیِ »ق

)از نسـخه های اسـاسِ متن ویراسـتۀ مرحوم حبیب یغمایی از ترجمۀ تفسـیر طبری( چنین است: 

 
َ

»گفتند: پاداش خواهیم به خدای«.68 پیداست که »پاداش خواهیم به خدای« برابر فارسیِ »حَاش

ـهِ« نیسـت. آیا در اینجا متـن ترجمه مبتنی بر قرائتی متفاوت از قرآن اسـت؟ تتبع در متون کهن 
َّ
لِل

دیگر و تفطّن به تلفظ خاصِ بعضی از واژه های فارسی در بعضی از گویش های ایرانی نشان می دهد 

که چنین نیست؛ بل که ضبط نسخۀ »پاداش« حاصل فرآیندی پیچیده در تصحیف و تبدیل ضبط 

اصیلِ »بازداشت« است و بدین ترتیب نباید در پی قرائتی ناشناخته در این قسمت از آیه بود.

در دستنویسی که متن آن با عنوان »ترجمۀ قدیم از قرآن کریم« به چاپ رسیده، عبارت »بازداشت 

خواهیم به خدای« در ترجمۀ همین بخش آمده اسـت.69 دسـت کم در سـه نسخه از روض الجنان 

ابوالفتـوح رازی نیز ضبط »بازدارد«، به جای عبارت »بازداشـت خواهیـم به خدای«، در اینجا دیده 

می شـود.70 افزون بر اینها، در آیۀ 79 همین سـوره در چند نسـخه از ترجمۀ تفسـیر طبری، از جمله 

همین نسخۀ ایاصوفیه، عبارتِ »بازداشت خواهم« در برابرِ واژۀ »معاذ« آمده است؛71 همچنان که 

در »ترجمـۀ قدیـم از قـرآن کریـم« و »ترجمۀ قرآن دانشـگاه تهران«، که در حقیقـت تحریرهایی از 

ترجمـۀ آیـات قـرآن ترجمۀ تفسـیر طبری اند،72 نیز همین ضبـط دیده می شـود.73 بدین ترتیب، 

66. نک: ترجمۀ تفسـیر طبری، ج 3، ص 742، پانوشـت 3 )ضبط نسـخۀ صو(؛ نیز: فرهنگنامۀ قرآنی، ج 3، ص 
1328ـ1329. دربـارۀ ایـن ویژگـی زبانی ـ گویشـی )افزایش صامـت h پس از مصوت بلنـد ā( و نمونه هایی از آن 
در متون کهن فارسـی، نک: صادقی، تکوین زبان فارسـی، ص 79؛ صادقی و حاجی سـیدآقایی، »افزوده شـدن 

صامت ...«، ص 12ـ13.
67. »ترجمۀ قدیم از قرآن کریم«، ص 16.

68. ترجمۀ تفسیر طبری، ج 3، ص 748، پانوشت 1 )ضبط نسخۀ صو(.
69. »ترجمۀ قدیم از قرآن کریم«، ص 15.

70. نک: ابوالفتوح رازی، ج 11، ص 84، پانوشت 13.
71. نک: ترجمۀ تفسیر طبری، ج 3، ص 753، پانوشت 4 و 5.

72. برای اشـاره ای به ابتنای این دو متن بر ترجمۀ آیات قرآن در ترجمۀ تفسـیر طبری، نک: عمادی حائری، قرآن 
فارسی کهن، ص 86، 88.

 D 73. بـه ترتیـب، نک: »ترجمـۀ قدیم از قرآن کریم«، ص 19؛ عمادی حائری، قرآن فارسـی کهن، ص 178 )ضبط
ذیل آیۀ 79(.
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تردیـدی نمی مانـد کـه ضبط »پـاداش خواهیم« تصحیـفِ »بازداشـت خواهیم« اسـت. اما این 

تصحیف چگونه پدید آمده است؟

در شواهد متعددی از متون کهن فارسی ـ ازجمله در ترجمه ها و تفسیرهای قرآن ـ واژۀ »پاداش« 

به صورت »پاداشـت« به کار رفته اسـت.74 جالب اینکه همین تلفظ را در صورتِ مکتوبِ بعضی از 

 آنجا که بانو نصرت امین )1274ـ1362ش(، مؤلف 
ً
لهجه های فارسی معاصر هم می توان دید؛ مثلا

اصفهانیِ مخزن العرفان، در تفسـیر فارسـی اش »پاداشـت« را به جای »پـاداش« به کار می برد.75 

باری، اینک می توان فرآیند تبدیل و تصحیف »بازداشت« به »پاداش« را در نسخۀ ایاصوفیه چنین 

ترسـیم کرد: کاتب نسـخۀ ایاصوفیه به هنگام کتابت متنْ صورت »پاداشـت« را ـ مطابق پسـند 

 این است که 
ْ

زمان و مکان زیسـتِ خود ـ به »پاداش« تبدیل می کرده اسـت. شـاهد مؤید آن فرض

در جایی دیگر از ترجمۀ تفسـیر طبری، کاتب همین نسـخه واژۀ »پاداشـت« را به صورت »پاداش« 

ضبط کرده است.76 با توجه به شرحی که گذشت، می توان حدس زد که در آیۀ 51 سورۀ یوسف کاتب 

نسـخۀ ایاصوفیه واژۀ »بازداشـت« را به اشتباه »پاداشـت« پنداشته و در پی آن ـ و به قصد تبدیل 

»پاداشـت« به »پاداش« ـ »بازداشـت خواهیم« را به »پاداش خواهیم« تبدیل کرده، و بدین گونه 

متنی پدید آورده که از نظر معنایی با عبارت قرآنی برابر نیست.

4ـ3(. در آیۀ 83 سـورۀ یوسـف از ترجمۀ تفسـیر طبری ـ مطابق متن ویراسـتۀ حبیب یغمایی ـ در 

برابر واژۀ قرآنیِ »الحکیم« واژۀ فارسـیِ »درسـت گفتار« آمده اسـت.77 همین برابر فارسـی را برای 

واژۀ قرآنـیِ »حکیـم« ـ البتـه در ترجمـۀ آیاتـی دیگر ـ در دسـتنویس های مختلـف قرآنی می توان 

دید.78 مقایسـۀ ضبط »درسـت گفتار« با ضبط کهن و اصیل دیگر ترجمه ها و نسخه ها )صواب کار، 

درسـت کار، محکـم کار، راسـت کار(79 ممکن اسـت این احتمـال را پیش بیاورد که برخی نسـخه ها 

مبتنی بر قرائتی دیگر به جای واژۀ »الحکیم« بوده اند. اما اندکی تأمل و توجه به برابرهایی همچون 

»درسـت کار و درسـت گفتار« و »راسـت کردار و راسـت گفتار« در مقابل »الحکیم« در بعضی از نسخ 

 تلفیقی از ضبط  های کهن ترِ »درست کار« / »راست کردار« و ضبط های 
ً

ترجمه های قرآنی،80 که عملا

74. برای نمونه، نک: ترجمۀ تفسیر طبری، ج 3، ص 607، 630، 670، 675، ج 6، ص 1461، 1573؛ ابوالفتوح رازی، 
ج 1، ص 264، ج 2، ص 90، ج 9، ص 3، 25، 188، 208، 292، ج 19، ص 286، ج 20، ص 67، 68، 75، 77، 90، 97، 
106، 300، 360، 363؛ فرهنگنامۀ قرآنی، ج 5، ص 2107؛ و برای نمونه ای از متون غیرقرآنی، نک: احمد جام، ج 1، 

ص 236، که در بعضی نسخه ها آن را به »پاداش« تغییر داده اند )نک: همان جا، پانوشت 1(.
75. نک: امین، ج 1، ص 76، ج 2، ص 45، 281، ج 11، ص 210.

76. نک: ترجمۀ تفسیر طبری، ج 6، ص 1573، پانوشت 6.
77. نک: همان، ج 3، ص 754.

78. نک: فرهنگنامۀ قرآنی، ج 2، ص 666ـ668.
79. نک: عمادی حائری، قرآن فارسی کهن، ص 181؛ نیز نک: فرهنگنامۀ قرآنی، ج 2، ص 666ـ668.

80. نک: فرهنگنامۀ قرآنی، ج 2، ص 666ـ668.
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جدیدترِ »درست گفتار« / »راست گفتار« هستند و سیر تحول ضبط ها را در نسخه های ترجمه های 

کهن قرآن نشان می دهند، گویای این است که ذهن کاتبانِ ترجمه های قرآنی در گذر قرن ها دربارۀ 

معنای واژۀ »حکیم« دچار تحول شده است: در حالی که مترجمان و کاتبان قدیم »حکیم« را صفت 

کسـی می دانسـته اند که به درسـتی و اسـتواری و حکمت »کار می کند«، کاتبان و مترجمان بعدی 

»حکیم« را صفتی کسی می شمرده اند که به درستی و استواری و حکمت »سخن می گوید«. پس 

در این برابرهای مختلف با قرائتی تازه یاب روبرو نیسـتیم، بل که با شـواهدی از تحول معنایی واژۀ 

»حکیم« در ذهن ایرانیان مسلمان مواجهیم.

5.‌عربی‌مبین‌و‌فارسی‌کهن:‌ضرورتِ‌زبان‌آگاهیِ‌تاریخی‌در‌کشف‌اختلاف‌قرائات
کشـف و بررسـی اختلاف قرائات قرآنی بر اسـاس ترجمه های کهن فارسی البته مستلزم آشنایی با 

زبان عربیِ قرآن )به عنوان زبان مبداء( است؛ اما وجه فنی تر و دشوارتر ماجرا ضرورت دانش تاریخی 

از فارسـی کهن ـ از معنای واژه ها گرفته تا شناسـۀ افعال ـ و گویش های گوناگون آن )به عنوان زبان 

گاهی ـ با وجود خطاهای گریزناپذیر انسانی ـ محقق متن را هم در  مقصد( است. آن آشنایی و این آ

کشف اختلاف قرائاتِ ناشناخته یاری می دهد و هم از استنباط های نادرست در باب اختلاف قرائات 

بازمی دارد. برای نمونه، به شـواهد زیر از جلد پنجم ترجمۀ تفسـیر طبری بنگرید که پیچیدگی های 

زبان مقصد در آنها می تواند رهزن پژوهشگر متن در توهّمِ کشف قرائتی تازه یاب باشد:

5ـ1(. در آیـۀ 100 سـورۀ مؤمنون )سـورۀ 23( نصّ قرآنی یک نسـخه )آسـتان قدس( برابـر با قرائت 

ـتُ« اسـت، حـال آنکه متن ترجمۀ همان نسـخه )دسـت بازداشـتی( در ظاهر برابـر با قرائت 
ْ

»تَرَك

تَ« نیست.81 اما 
ْ

تَ« است. )تصویر 60( در منابع اختلاف قرائات ذکری از قرائت »تَرَك
ْ

مفروضِ »تَرَك

مهمتر اینکه شواهد کاربرد شناسۀ »ـ ی« )�ē / ī( به جای »ـ م« )mē / am( در اول شخص مفرد82 و 

احتمال کاربرد ضبط »بازداشتی« در معنای »بازداشتم«، فرضِ اختلاف قرائت را منتفی می کند و 

تُ« خواهد بود.
ْ

بر این اساس ضبط ترجمۀ آن نسخه )دست بازداشتی( برابر با همان قرائتِ »تَرَك

تصویر 60: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1221 کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی 

)مشهد ـ ایران(

81. نک: خطیب، ج 6، ص 206؛ عمر، ج 4، ص 223.
82. برای شواهدی از این ویژگی به صیغۀ ماضی در نسخه های ترجمه ها و تفسیرهای کهن قرآن، نک: صادقی و 

حاجی سیدآقایی، »بعضی شکل های ناشناختۀ شناسه ها ...«، ص 24ـ25.
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مَ« 
ُ

5ـ2(. در آیۀ 48 سورۀ نور )سورۀ 24( نصّ قرآنی دو نسخه )ملی، دانشگاه( برابر با قرائت »لِيَحْك

مَ« 
ُ

است، حال آنکه متن ترجمۀ همان نسخه ها )داوری کنی( در ظاهر برابر با قرائت مفروضِ »لِتَحْك

مَ« نیسـت.83 اما مهمتر 
ُ

اسـت. )تصویـر 61ـ6۲( در منابـع اختلاف قرائات ذکـری از قرائت »لِتَحْك

اینکه شواهد کاربرد شناسۀ »ـ ی« )�ē / ī( به جای »ـ د« )dē / ad( در سوم شخص مفرد84 و احتمال 

کاربرد ضبط »داوری کنی« در معنای »داوری کند«، فرضِ اختلاف قرائت را منتفی می کند و بر این 

مَ« خواهد بود.
ُ

اساس ضبط ترجمۀ آن نسخه ها )داوری کنی( برابر با همان قرائتِ »لِيَحْك

تصویر 61: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1۸755 کتابخانۀ 
ملی ایران )تهران، ایران(

تصویر 6۲: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 
)تهران ـ ایران(

5ـ3(. در آیۀ 35 سورۀ شعراء )سورۀ 26( نصّ قرآنی سه نسخه )بورسه گنل، دانشگاه، مرعشی( برابر با 

مُرُونَ« است، حال آنکه متن ترجمۀ همان نسخه ها )فرمایند( در ظاهر برابر با قرائت مفروضِ 
ْ
قرائت »تَأ

مُرُونَ« نیسـت.85 اما 
ْ
مُرُونَ« اسـت. )تصویـر 63ـ65( در منابع اختلاف قرائات ذکری از قرائت »یَأ

ْ
»یَأ

مهمتر اینکه شـواهد کاربرد شناسـۀ »ـ ند« )end / ndē( به جای »ـ ید« )īd( در دوم شـخص جمع86 و 

احتمال کاربرد ضبط »فرمایند« در معنای »فرمایید«، فرضِ اختلاف قرائت را منتفی می کند و بر این 

مُرُونَ« خواهد بود.
ْ
اساس ضبط ترجمۀ آن نسخه ها )فرمایند( برابر با همان قرائتِ »تَأ

تصویر 63: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1612 کتابخانۀ 
بورسه گنل )بورسه ـ 
ترکیه(

83. نک: خطیب، ج 6، ص 289ـ290؛ عمر، ج 4، ص 264.
84. برای شـواهدی از این ویژگی در نسـخه های ترجمه ها و تفسـیرهای کهن قرآن و بعضی از گویش های قدیم، 

نک: صادقی و حاجی سیدآقایی، »بعضی شکل های ناشناختۀ شناسه ها ...«، ص 16ـ17.
85. نک: خطیب، ج 6، ص 411؛ عمر، ج 4، ص 310.

86. برای شواهدی از این ویژگی در نسخه های ترجمه ها و تفسیرهای کهن قرآن، نک: صادقی و حاجی سیدآقایی، 
»بعضی شکل های ناشناختۀ شناسه ها ...«، ص 29ـ30.
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تصویر 64: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 

)تهران ـ ایران(

تصویر 65: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 11213 کتابخانۀ 
ه مرعشی نجفی 

ّ
آیت الل

)قم ـ ایران(

در مقابل شواهد یادشده، البته نباید از این نکته غفلت کرد که وجود قرائتی متفاوت در نصّ قرآنیِ 

بعضی از نسخه ها و ذکر این تفاوت در منابع اختلاف قرائات، می تواند احتمال وجود ویژگی گویشی 

را در ضبـط متفـاوت ترجمه ها تضعیف کند و در مقابل احتمال قرائتی متفاوت را در نسـخۀ مبنای 

آن ترجمـه قـوّت ببخشـد؛ مانند نمونه های زیر در جلد پنجم ترجمۀ تفسـیر طبری که ظاهر آنها با 

احتمال کاربرد شناسـۀ »ـ ند« )ndē / end( به جای »ـ ید« )ī�d( در دوم شـخص جمع ـ که شـرح آن 

در نمونۀ پیشین گذشت ـ هماهنگ است، اما وجود همین اختلاف قرائت در نصّ قرآنی نسخه ها 

و ذکر آن در منابع، احتمال وجود آن ویژگی زبانی را در متن ترجمه ها تضعیف می کند:

5ـ4(. در آیۀ 19 سـورۀ فرقان )سـورۀ 25( نصّ قرآنی همۀ نسـخه ها )ملی، بورسـه گنل، دانشـگاه، 

آسـتان قدس، گلسـتان، ایاصوفیه، مرعشـی( و متن ترجمۀ همۀ آنها )نه همی توانند/ نتوانند( 

برابر با قرائت »یَسْتَطِيعُونَ« است )تصویر 66ـ7۲( که ذکر آن در منابع اختلاف قرائات نیز هست؛87 

گو اینکه در نسخۀ دانشگاه کسی بعدها کوشیده است تا نصّ قرآنی اولیه را از نسخه پاک کند و آن 

را به قرائت »تَسْـتَطِيعُونَ« تغییر دهد. هرچند در نسـخه های ترجمه ها و تفسـیرهای کهن قرآن 

شـواهدی بر کاربرد شناسـۀ »ـ ند« )ndē / end( به جای »ـ ید« )ī�d( در دوم شـخص جمع هست و 

می تـوان از احتمـال کاربرد ضبط »نتوانند / نه همی توانند« در معنای »نتوانید / نه همی توانید« 

سخن گفت، نصّ قرآنی همۀ نسخه ها و ذکر چنین تفاوتی در منابع اختلاف قرائات، مؤید احتمال 

اختلاف قرائت در برابر احتمال ویژگی گویشی در متن ترجمه هاست.
تصویر 66: ترجمۀ تفسیر 

طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1۸755 کتابخانۀ 
ملی ایران )تهران، ایران(

87. نک: خطیب، ج 6، ص 333؛ عمر، ج 4، ص 280.
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تصویر 67: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1612 کتابخانۀ 
بورسه گنل )بورسه ـ 
ترکیه(

تصویر 6۸: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1221 کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی 
)مشهد ـ ایران(

تصویر 69: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 
)تهران ـ ایران(

تصویر 70: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 
ایران(

تصویر 71: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 
خطی شمارۀ 687 
کتابخانۀ جامع ایاصوفیه 
)استانبول ـ ترکیه(

تصویر 7۲: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 11213 کتابخانۀ 
ه مرعشی نجفی 

ّ
آیت الل

)قم ـ ایران(
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5ـ5(. در آیۀ 71 سـورۀ قصص )سـورۀ 28( نصّ قرآنی یک نسخه )گلستان( و متن ترجمۀ آن )همی 

 یَسْـمَعُونَ« است )تصویر 73( که در منابع اختلاف قرائات ذکری از 
َ

لا
َ

ف
َ
نه شـنوند( برابر با قرائت »أ

آن نیسـت.88 هرچند در نسـخه های ترجمه ها و تفسـیرهای کهن قرآن شواهدی بر کاربرد شناسۀ 

»ـ نـد« )ndē / end( به جای »ـ ید« )ī�d( در دوم شـخص جمع هسـت و می تـوان از احتمال کاربرد 

ضبط »همی نه  شـنوند« در معنای »همی نه  شـنوید« سـخن گفت، نصّ قرآنی نسخۀ گلستان و 

هماهنگی آن با متن ترجمه، دست کم مؤید این است که کاتب این نسخه »نه شنوند« را در معنای 

رایج امروزین کتابت کرده است.

تصویر 73: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 

ایران(

5ـ6(. در آیۀ 18 سـورۀ عنکبوت )سـورۀ 29( نصّ قرآنی دو نسـخۀ آسـتان قدس، گلسـتان و متن 

ترجمۀ سـه نسـخۀ آستان قدس، دانشگاه، گلسـتان )به دروغ گیرند شما را، به  دروغ زن دارند، به 

بُوا« است )تصویر 74ـ76( که در منابع اختلاف قرائات ذکری از آن  ِ
ّ

ذ
َ

دروغ دارند( برابر با قرائت »یُك

نیسـت.89 هرچند در نسـخه های ترجمه ها و تفسـیرهای کهن قرآن شواهدی بر کاربرد شناسۀ »ـ 

ند« )ndē / end( به جای »ـ ید« )ī�d( در دوم شخص جمع هست و می توان از احتمال کاربرد ضبط 

»گیرند/ دارند« در معنای »گیرید/ دارید« سـخن گفت، هماهنگی نصّ قرآنی دو نسـخه )آسـتان 

قدس، گلسـتان( با متن ترجمۀ آن دو نسـخه و نیز متن ترجمۀ نسـخۀ دانشـگاه، این احتمال را 

بُوا« بوده است و از همین رو نصّ قرآنی بعضی  ِ
ّ

ذ
َ

تقویت می کند که نصّ قرآنی برخی از نسخه ها »یُك

از نسـخه ها و متن ترجمۀ نسـخه هایی بیشتر، با این قرائت ناشـناخته موافقت دارد؛ به ویژه آنکه 

متن ترجمۀ نسخۀ آستان قدس )به دروغ گیرند شما را( تردیدی در این استنباط باقی نمی گذارد.

در این باره، متن ترجمه های دو نسـخۀ دیگر )چسـتربیتی، ایاصوفیه( به طور خاص شـایان توجه 

بُوا« اسـت، ولی متن ترجمۀ آن ـ  ِ
ّ

ذ
َ

اسـت. نصّ قرآنی نسـخۀ چسـتربیتی برابر با قرائت رایج »تُك

درسـت همانند نسـخۀ آسـتان قدس ـ »به دروغ گیرند شـما را« اسـت. با این حال، کاتب نسـخۀ 

چسـتربیتی ـ در کتابت متن ترجمه ـ نقطۀ حرف »نـ« را ـ در کلمۀ »گیرند« ـ کتابت نکرده و بدین 

88. نک: خطیب، ج 7، ص 69؛ عمر، ج 5، ص 31.
89. نک: خطیب، ج 7، ص 95؛ عمر، ج 5، ص 41ـ42.
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گونه راه را برای قرائت »گیرید« باز گذاشته است تا طریقِ مطابقتِ متنِ ترجمه ـ با ضبط »گیرید« 

بُوا« تا اندازه ای گشوده بماند، گو اینکه عبارت »شما را« ـ در دنبالۀ متن ترجمه  ِ
ّ

ذ
َ

ـ با نصّ قرآنیِ »تُك

ـ مانع چنین مطابقتی است و کاتب را به مقصود نمی رساند. )تصویر 77(

متن ترجمۀ نسـخۀ ایاصوفیه ـ به شـیوه ای پیچیده تر ـ فرآیند تبدیل متن ترجمه در نسـخه های 

متأخر را به  روشـنی پیش چشـم می آورد. نصّ قرآنی نسخۀ ایاصوفیه ـ همانند نسخۀ چستربیتی 

 اصلی مشـترک با نسـخه های 
ً
بُوا« اسـت، اما متن ترجمۀ آن ـ که ظاهرا ِ

ّ
ذ

َ
ـ برابر با قرائت رایج »تُك

آستان قدس و چستربیتی و متنِ ترجمۀ »به دروغ گیرند شما را« داشته است ـ چنین است: »به 

دروغ گیرند شما«، البته با حذف نقطۀ حرف »نـ« در این عبارت، به گونه ای که »گیرند« را »گیرید« 

نیـز بتـوان خواند. )تصویر 7۸( می توان حدس زد که کاتب نسـخۀ ایاصوفیه با کتابت نکردن نقطۀ 

حـرف »نـ« از سـویی خود و خوانندۀ نسـخه را در دو راهیِ اختیـارِ خوانش های »گیرند« و »گیرید« 

ی تخطّی نکرده باشـد و هم از مخالفت نصّ قرآنی 
ّ
قرار داده تا هم از ضبط نسـخۀ اسـاس خود به کل

بُـوا( و متـن ترجمه )با ضبط اصلیِ »به دروغ گیرند شـما را«( پرهیز کرده باشـد. اما از آنجاکه  ِ
ّ

ذ
َ

)تُك

افـزودۀ تفسـیریِ »شـما را«90 در دنبالـۀ عبارت ـ مطابق متن ترجمۀ نسـخه های آسـتان قدس و 

چستربیتی ـ راه را بر مقصود کاتب نسخۀ ایاصوفیه می بسته و آشکارا متن ترجمه را در موافقت با 

بُـوا« قـرار می داده، وی کلمۀ »را« را از آن عبارت حذف می کند و ـ بدین ترتیب ـ ضمیر  ِ
ّ

ذ
َ

قرائـتِ »یُك

»شـما« را از نقـش مفعولـی آن بیرون می آورد و در جایگاه فاعلی می نشـاند تـا متن ترجمه با نصّ 

بُوا« مطابقت داشته باشد. ِ
ّ

ذ
َ

قرآنیِ »تُك

تصویر 74: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1221 کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی 
)مشهد ـ ایران(

تصویر 75: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 12256 کتابخانۀ 
کاخ  گلستان )تهران ـ 
ایران(

90. نـک: دربـارۀ »افزوده های تفسـیری« و انـواع مختلـف آن در برگردان های کهن قرآن به فارسـی، نک: عمادی 
حائری، قرآن فارسی کهن، ص 89ـ92.
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تصویر 76: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 

)تهران ـ ایران(

تصویر 77: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 

خطی شمارۀ 101 کتابخانۀ 
چستربیتی، در کتابخانۀ 

ملی ایرلند )دوبلین ـ 
ایرلند(

تصویر 7۸: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 

خطی شمارۀ 687 
کتابخانۀ جامع ایاصوفیه 

)استانبول ـ ترکیه(

در کنار اینها، نمونه هایی هست که می توان گفت که تصرّفات نابه جای کاتبان در متن ترجمه یا حتی 

نـصّ قرآنـی زمینۀ احتمـال وجود قرائتی متفاوت را پدید آورده اسـت. در این نمونه های خطرخیز، 

توجه به سـاختارهای نحوی نصّ قرآنی )به عنوان زبان مبداء( از یک سـو و ظرایف تاریخی و گویشی 

متـن ترجمـه )به عنـوان زبان مقصد( از سـوی دیگـر، محقق متن را بـه تصرّفات کاتبـان متفطّن 

می  سـازد و از پندار ناصوابِ کشـف قرائتی ناشـناخته می رهاند. برای نمونه، به دو شاهد زیر از جلد 

پنجم ترجمۀ تفسیر طبری بنگرید:

5ـ7( در آیۀ 18 سورۀ فرقان )سورۀ 25( نصّ قرآنی سه نسخه )ملی، دانشگاه، مرعشی( برابر با قرائت 

عْتَهُمْ« اسـت، حال آنکه متن ترجمۀ همان نسـخه ها )برخورداری کنیم ایشان را، برخورداری  »مَتَّ

عُهُمْ« است. )تصویر 79ـ۸1( در منابع اختلاف  داریم بر ایشان( در ظاهر برابر با قرائت مفروضِ »نُمَتِّ

 )mē / ī�m( »عُهُمْ« نیسـت.91 آیا محتمل اسـت که شناسـۀ »ـ یم قرائات البته ذکری از قرائت »نُمَتِّ

به جای »ـ ی« )�ē / ī( در دوم شـخص مفرد به کار رفته باشـد و ضبط های »برخورداری کنیم ایشـان 

را« و »برخـورداری داریم بر ایشـان« به معنـای »برخورداری کنی ایشـان را« و »برخورداری داری بر 

ایشان« باشد؟ با این احتمالِ بعید، البته فرضِ اختلاف قرائت منتفی می  شود و ضبط ترجمۀ آن 

عْتَهُمْ« خواهد بود؛ اما در متون کهن به ویژه در دستنویس های  نسخه ها برابر با همان قرائتِ »مَتَّ
قرآنی ـ تا جایی که می دانیم ـ شاهدی بر این کاربرد از شناسه  وجود ندارد.92

91. نک: خطیب، ج 6، ص 332؛ عمر، ج 4، ص 279.
92. چنان که صادقی و حاجی سـیدآقایی در مقالۀ »بعضی شـکل های ناشـناختۀ شناسه ها ...« شاهدی برای آن 

ذکر نکرده اند.
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گر از صورت خطابی آیـه ـ از قولِ آلهه هایی که  افـزون بـر ایـن و مهمتر از همۀ آن احتمال هـا، حتی ا

مشرکان جز خدا می پرستیدند ـ در گفت وگو با خدای یکتا صرف نظر کنیم93 و دنبالۀ آیه را ـ از قرائتِ 

عْتَهُمْ  عُهُمْ« به بعد ـ از زبان خدا بدانیم، باز هم سـیاق آیه و سـاختار ماضی آن )مَتَّ مفروضِ »نُمَتِّ

عُهُمْ« را نفی می کند.  انُوا ...( به گونه ای اسـت که احتمال قرائتِ مفروضِ »نُمَتِّ
َ

ى نَسُـوا ... وَك ...حَتَّ

بدیـن ترتیـب، احتمال دیگـری به ذهن خطور می کنـد، بدین قرار: کاتبانِ متـنِ ترجمه که خطاب 

عْتَهُمْ« را ـ در گفت وگوی اسـتعاری معبودهای مشـرکان با خدا ـ جسورانه می دانستند، آن را  »مَتَّ

م ـ در آنها به کار رفته94 و در 
ّ
عُهُـمْ« ـ به صیغۀ متکل مطابـقِ متـنِ ترجمۀ آیاتی دیگر که تعبیر »نُمَتِّ

نسـخه های دانشـگاه و مرعشی به عبارت »برخورداری دهیم شـان«95 ترجمه شده است )تصویر 

۸۲ـ۸3( تغییر داده اند، بی آنکه به عدم تطابق متن ترجمه با نصّ قرآنی توجه کنند.

تصویر 79: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1۸755 کتابخانۀ 
ملی ایران )تهران، ایران(

تصویر ۸0: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 
)تهران ـ ایران(

مْ هُمْ 
َ
ءِ أ

َ
لا

ُ
تُمْ عِبَادِي هَؤ

ْ
ل
َ
ضْل

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
ولُ أ

ُ
يَق

َ
هِ ف

َّ
رُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الل 93. نک: فرقان )25(: 17ـ18: وَیَوْمَ يَحْشُ

ى  بَاءَهُمْ حَتَّ
َ
عْتَهُمْ وَآ كِنْ مَتَّ

َ
وْلِيَـاءَ وَل

َ
 مِنْ دُونِكَ مِنْ أ

َ
خِذ نْ نَتَّ

َ
نَا أ

َ
انَ يَنْبَغِي ل

َ
وا سُـبْحَانَكَ مَـا ك

ُ
ال

َ
ـبِيلَ * ق وا السَّ

ُّ
ضَل

وْمًا بُورًا.
َ
انُوا ق

َ
رَ وَك

ْ
ك ِ

ّ
نَسُوا الذ

هُمْ  مَّ نَضْطَرُّ
ُ
 ث

ً
لِيلا

َ
عُهُمْ ق لِيمٌ؛ لقمان )31(: 24: نُمَتِّ

َ
ابٌ أ

َ
ا عَذ ـهُمْ مِنَّ مَّ يَمَسُّ

ُ
عُهُمْ ث 94. نک: هود )11(: 48: ... سَـنُمَتِّ

حَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ.
ْ
ى جَاءَهُمُ ال بَاءَهُمْ حَتَّ

َ
ءِ وَآ

َ
لا

ُ
عْتُ هَؤ لِيظٍ؛ نیز نک: زخرف )43(: 29: بَلْ مَتَّ

َ
ابٍ غ

َ
ى عَذ

َ
إِل

95. نسـخۀ ملـی دربردارنـدۀ ایـن بخـش از قـرآن نیسـت. در نسـخۀ مرعشـی به جـای »دهیمشـان« ضبط 
»»دهمشـان« آمده اسـت. در این ضبط، بنابر ویژگی گویشـی کاتب، مصوّت ē / e به جای مصوّت �ī به کار رفته 
اسـت. برای شـواهدی از کاربرد شناسـۀ »ـ م« )mē / em(  به جای »ـ یم« )ī�m( در شناسـۀ اول شخص جمع در 
نسـخه های ترجمه ها و تفسیرهای کهن قرآن، نک: صادقی و حاجی سیدآقایی، »بعضی شکل های ناشناختۀ 
شناسه ها ...«، ص 20ـ22؛ نیز: همان، ص 8، که ممکن است شاهد ترجمۀ قرآن ری )»نیستم ما«( به  معنای 
 ذیل »شناسـۀ اول شخص مفرد« ذکر شـده باشد )مگر آنکه ترجمۀ قرآن 

ً
»نیسـتیم ما« به کار رفته و اشـتباها

ری در این آیه را دقیق و مطابق با نصّ قرآن بدانیم و ضبط »ما« را ـ در آن شاهد ـ تصحیفِ »من« بینگاریم(.
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تصویر ۸1: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 11213 کتابخانۀ 
ه مرعشی نجفی 

ّ
آیت الل

)قم ـ ایران(

تصویر ۸۲: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 9612 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران 

)تهران ـ ایران(

تصویر ۸1: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 

شمارۀ 11213 کتابخانۀ 
ه مرعشی نجفی 

ّ
آیت الل

)قم ـ ایران(

5ـ8(. در بخشی از آیۀ 20 سورۀ لقمان )سورۀ 31( متن ترجمۀ دو نسخه )آستان قدس، چستربیتی( 

چنین است: »همی نبینی96 که خدای فرمان بردار کرد شما را ...«. نصّ قرآنی این عبارت در نسخۀ 

مْ تَرَوْا« است، اما در همین  جا نصّ قرآنی نسخۀ چستربیتی 
َ
ل

َ
آستان قدس ـ مانند دیگر نسخه ها ـ »أ

مْ تَرَ« ضبط شده است )تصویر ۸4ـ۸5(، که البته در منابع اختلاف قرائات ذکری از آن نیست.97 
َ
ل

َ
»أ

 ـی« )�ē / ī( به جای »ـ ید« )dē / ī�d( در دوم شخص جمع  اگر توجه داشته باشیم که کاربرد شناسۀ »

 شناخته شدۀ گویشی است98 و »نبینی« در عبارتِ محلِ بحث به معنای »نبینید« 
ً
یک ویژگیِ کاملا

به کار رفته اسـت، آن گاه اختلافی میان برابر فارسـیِ »نبینی« و واژۀ قرآنیِ »تَرَوْا« نخواهیم یافت. 

 کاتب این نسخه ـ 
ً
اما نصّ قرآنی نسخۀ چستربیتی )»تَرَ« به جای »تَرَوْا«( نشان می دهد که ظاهرا

به جهت بی توجهی به آن ویژگی گویشی در نسخۀ اساس خود ـ »تَرَوْا« را به »تَرَ« تغییر داده است 

96. ضبط نسخۀ دانشگاه »همی نه نبینی« است. پیداست که کاتب نسخه ـ در فرایند تبدیل رسم الخط کهن تر 
 »نه/ نـ« را مکرّر نوشته است.

ً
»نه بینی« به رسم الخطِ جدیدترِ »نبینی«، سهوا

97. نک: خطیب، ج 7، ص 198؛ عمر، ج 5، ص 89.
98. برای شـواهدی از این کاربرد در نسـخه های ترجمه ها و تفسیرهای کهن قرآن و صورت های مختلف تلفظ آن، 
نک: صادقی و حاجی سیدآقایی، »بعضی شکل های ناشناختۀ شناسه ها ...«، ص 27ـ28، 32 )بخش 10ـ5ـ1(؛ 
نیز: ص 29 )بخش 1ـ4ـ5ـ1، با اسـتناد به گویش سـبزواری(؛ همچنین نک: عمادی حائری، قرآن فارسی کهن، 

ص 100ـ101، 103ـ104.
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تا نصّ قرآنی و متن ترجمه را ـ به خیال نادرسـتِ خود ـ با یکدیگر هماهنگ کند. آنچه در نادرسـتی 

»تَرَ« در نصّ قرآنی نسخۀ چستربیتی تردیدی باقی نمی گذارد، سیاق عبارت قرآنی است ـ در ادامۀ 

مْ" ... شما را«.
ُ

ك
َ
آیه ـ که جمعِ مخاطبانش را مورد خطاب قرار می دهد: »"ل

تصویر ۸4: ترجمۀ تفسیر 
طبری، نسخۀ خطی 
شمارۀ 1221 کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی 
)مشهد ـ ایران(

تصویر ۸5: ترجمۀ 
تفسیر طبری، نسخۀ 
خطی شمارۀ 101 کتابخانۀ 
چستربیتی، در کتابخانۀ 
ملی ایرلند )دوبلین ـ 
ایرلند(
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ّ
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ه؛ نک: حدادی، چاپ نسخه برگردان.
ّ
-همو، »مقدمه«، معانی کتاب الل
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ّ
به کوشش عزیزالل

- Leemhuis, Frederik, “Readings of the Quran”, Encyclopaedia of the Quran, Edited by Jane Dammen McAuliffe, vol. 
3, Leiden - Boston, Brill, 2004.




